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 001جلسه 

  نبینا  و  سیدنا  علی  تعالی  اللهصلی  و  العالمین  رب  الحمدلله  الرحیم  الرحمن  الله  بسم الرجیم  الشیطان  من  بالله  اعوذ

  الله   عجل  و   فداه   ارواحنا  الارضین   فی  بقیةالله  لاسیما  المعصومین  الطاهرین  الطیبین  آله  علی   و  محمد   القاسم ابی 

 .اجمعین  اعدائهم  علی الدائمة  اللعنة  و الشریف فرجه تعالی

  فاطمه حضرت    و   فداه   ارواحنا  الاعظم   اللهبقیة   حضرت  خدمت  را  السلام   علیهم  بیت  اهل   حزن  و   اللهآل   اسارت  ایام

  امیدواریم  و.  کنممی  عرض تسلیت  گرامیان شما  و  بزرگواران آن موالیان و شیعیان  همه و  السلام علیها معصومه

همه ما را جزء عزاداران راستین و تابعین و کسانی که قدم صدق دارند با این حادثه عظما که    متعال  خدای  که

هجری بود اما ادامه دارد در بستر تاریخ و طول تاریخ و همیشه باید قدم    61بدایت و منشأ اول آن در سال  

در زیارت شریفه عاشورا که درحقیقت قطعنامه این    طور که خدای متعال صدق داشت با این واقعه عظیمه همان

  عنِْدکََ   صدِقْ  قَدمََ  لنا  اجعل  و» واقعه عظیمه هست این مطلب را از همگان خواسته است که این دعا را بکنید که  

 «. السَّلامُ  عَلَیْهِ الْحُسیَنِْ دوُنَ مُهجََهمُْ بذََلُوا الَّذینَ  الْحسَُیْنِ  وَأَصحْابِ  الْحسَُیْنِ مَعَ

الشأن  داشت رحلت عالم عظیم که این عرض را هم بکنم برای گرامیکه حالا قبل از اینکنم به این عرض می

های تأثیرگذار اخلاقی بودند انصافاً و ارتحال  الله علیه که از شخصیت الله ناصری رضواناخلاقی مرحوم آیت

های خصوص حوزه جامعه اسلامی و شیعی و بهای است برای  های اخلاقی واقعاً ضایعه مؤلمه امثال این چهره 

  بِخَیْر    نَأْتِ  ننُْسِها  أَوْ  آیَة    مِنْ  نَنسْخَْ  ما ها را جبران بفرماید ان شاءالله. »علمیه و امیدواریم که خدای متعال این ثلمه 

نماییم.  بزرگوار می( ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد را نثار روح مطهر آن  106« )بقره/مِثلِْها  أَوْ  مِنْها

 )قرائت حمد و صلوات(. 

کنم که مقتضای قدم صدق با سیدالشهداء ارواحنا فداه و این واقعه عظیمه داشتن چیست؟ مقتضای  عرض می

فشانی فرمودند این اهداف  چنان جان های آن بزرگوار که برای او آن قدم صدق این است که اهداف و آرمان 

هایی ها مجاهدت آن هم مجاهدت اموش نشود. بلکه برای همیشه در راه تحقق آن ها فر فراموش نشود. این آرمان 

هایی در همان راستا از طرف  شریک نه مانند، نه مثل، نه عین، او که مقدوری نیست برای دیگران، اما مجاهدت 
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لباس، این   های علیمه کسانی هستند که أولی هستند به دیگران، اینشود. حوزه پیروان آن بزرگوار انجام می 

های مؤثر بردارند برای قدم صدق داشتن با سیدالشهداء.  کند که در این راه گام سربازی، این اولویت را اقتضا می

«. برای  ی جدّ  أُمّة  فی  الإصلاح  لطلبچی بود؟ »  اهداف آن بزرگوار  های آن بزرگوار.اهداف آن بزرگوار، آرمان 

ها اهداف  ها به کمال هموار گردد. اینکه راه تعالی و ترقی انسان ین این بود که احکام الهی پیاده بشود. برای ا

خواهد. هم از نظر علمی  الله علیه است. خب این اهداف یک لوازمی دارد، یک مقدماتی میسیدالشهداء سلام 

ه دارند.  های علمیه وظیفمقدماتی لازم دارد هم از نظر عملی مقدماتی لازم دارد. ما باید در هر دو میدان؛ حوزه 

بلکه همه پیروان آن بزرگوار وظیفه دارند که در هر دو میدان عمل و علم ان شاءالله با قصد خالص و برای  

کنم یک مقداری مطالبی را در جلسه قبل  اقامت به این راه پرافتخار و عظیم اهتمام بورزند. و من عرض می

جا تمام  طور که آن ار کنم شاید تمام وقت همانکنم. اگر هم بخواهم تکر عرض کردم که دیگه حالا تکرار نمی

که  وقت را گرفت دیگه تمام وقت را صرف این مسئله نکنم. اما مسلم است که ما باید اهتمام داشته باشیم به این

آید جوابگوی مسائل بشویم. احکام الهی همه موضوعات  های مختلف پیش میهمراه زمان و مسائلی که در زمان

آید،  ای که پیش می های بشری مورد احکام الهی است. هر حادثه یم و جدید ندارد. همه ساعت گیرد. قدرا می

آید. یا باید پیش آورد. نباید که منتظر بود که پیش بیاید و ما حکمش را بیان بکنیم.  ای که پیش می هر مسئله

ها را اختراع کرد، ابداع کرد.  آن بلکه باید گاهی پیش آورد. موضوعاتی را، مسائلی را باید با فکر، با اندیشه  

های علمیه  آید؟ این کار حوزههای سیدالشهداء ارواحنا فداه. خب این کار از کجا برمیبرای رسیدن به آن آرمان

اش عمل کند قهراً یک لوازمی دارد. یکی از آن لوازم  های علمیه بخواهد به این وظیفه الهیاست. اگر حوزه 

های علمیه یک نظام دراسی باشد که  های علمیه است. قهراً باید نظام دراسی حوزه توجه به نظام دراسی حوزه 

شود این بتواند افرادی را تربیت کند و نیروهای انسانی را تربیت بکند که در این راه بتوانند. خب چگونه می

رای عالی محترم حوزه  برنامه را پیاده کرد یا این برنامه را ابداع کرد؟ فکر کنند. اصحاب نظر فکر کنند. شو

که باید حوزه بالنده باشد،  علمیه که این دغدغه دغدغه عمومی است، دغدغه مراجع است، دغدغه همه است. این 

ی الهیه هموار کند. این امری باید پاسخگوی به مسائل مردم باشد، باید راه رسیدن مردم را به مقاصد عالیه 
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همگان بر این هستند. خب راه آن چیه؟ قهراً باید مسائل جدیدی  نیست که بزرگی در او مناقشه داشته باشد.  

چنین مورد ابتلای  شود که مورد ابتلاء جامعه بشری است و هم شود، مباحث جدیدی که پیدا میکه پیدا می 

این  است.  شیعیان  اینمسلمین،  نباید  آیا  باید،  حوزهها  در  درسها  در  بشود؟  مطرح  علمیه  سطح  های  های 

های علمیه از طرف علما، بزرگان مطرح بشود، به چالش کشیده  های خارج حوزه علمیه، در درس های  حوزه

بشود، روی آن فکر بشود، إن قلت و قلت بشود، مثل بقیه مسائلی که در طول تاریخ علما شکرالله مساعیهم  

هایی  از هم با آن زحمتبینید ب ها را پخته کردند، به جاهای مهمی رساندند و هنوز هم که میزحمت کشیدند آن 

صحبت  در  روزی  یک  امام  حضرت  شده،  کشیده  از  هایکه  بعد  ما  فرمودند  می   60شان  تازه  گوییم  سال 

قدر مسائل طویل الجوانب  قدر مسائل عمیق است، این الاقوی. این توانیم بگوییم علیالاحوط، هنوز نمیعلی 

طور، مسائل جدیدی که هنوز بکر  کار رویش شده این ای که  است و متعدد الجوانب است. خب، حالا آن مسئله 

ها را توی نظام دراسی حوزه  های علمیه نیامده، ما تا کی صبر کنیم این است، روی آن کار نشده، توی حوزه

های  کند که در درسنیاوریم. خب باید بیاوریم دیگه، این دیگه واضح است این مطلب که ضرورت اقتضاء می

ای خارج حوزه همین مسائل بیاید، مطرح بشود، روی آن کار بشود. مواقف اسلام،  هسطح حوزه، در درس 

آورد توی میدان کارزار عمل، من  هایی که جهان دارد بالاخره می ها روشن بشود. حالا آن احکام اسلام در آن

ش بتواند پیشنهاداتی  فرمایید که نه، حوزه باید بالندگی داشته باشد خود کنم. شما میکه بالاتر از آن را عرض می 

وجود  هایی را به هایی را بیاورد. نه صبر بکند دیگران مسائلی را مطرح کنند، مواقفی را بگیرند، پدیده بکند، حرف 

بیاورند. بعد ما حالا تا بحث کنیم حکمش بیاید. خب البته این لازم است. وظیفه ما است. اما از یک طرف هم  

های سابق ما که  ای؟ آیا آن برنامه ها را باید کجا؟ کی؟ با چه برنامهخب این  باید این بالندگی را داشته باشد.

رساند به مقامی رساند؟ طلاب ما را، فضلای ما را میها در زمان خودش محترم بود، مسلم بود، آیا ما را میآن

اتی دارند، خودشان  ها را داشته باشد؟ بله، یک عده البته کسانی که نبوغ دارند، یک خصوصیکه توانایی این

برنامه  از  کارهای جدای  انجام می یک  بله، عده های حوزه  ایندهند  برنامه ای هستند  از  را سوای  های  کارها 

خواستم در سن ده  بار هم عرض کردم در صحبتی. یادم هست میحوزه، اما آیا...، من یادم هست شاید یک 



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله 

 1401/ 06/ 06تاریخ   اری الشخص العتبموضوع: 

 

 

4 

 

الله الله مصباح رحمة ید، یادم هست مرحوم والد با آیت دوازده سالگی، چهارده پانزده سالگی، این حدودها شا

کتاب  کتاب های روانشناسی و جامعه علیهما این  این  این شناسی و امثال  ها و  چنینی که مورد سؤال بچه های 

ها را  ها را خریده بودند، یک استادی هم دعوت کرده بودند که او توی دانشگاه این ها بودند. اینها و این جوان

اش منزل آقای مصباح بود. آن  سیار داشتند. گاهی منزل پدر ما بود این جلسه، گاهی   نده بود. یک جلسه خوا

گفت. شان میشان را برای نشستند این مباحث آمدند می ها می روزهایی که منزل در ما بود یادم هست که بله، این 

نبود ولی خودشان درک کرده بودن این جزء مباحث برنامه  با جوان های حوزه  با این د. ما که با مردم،  ها ها، 

ها هی تغییر کرد.  های خودشان جدا، برنامهها را بدانیم. پاسخ بتوانیم بدهیم. خب برنامه سروکار داریم باید این 

ما نباید در نظام دراسی حوزه اعمال کنیم اموری را که باز کند    اما دادند.  شکل انجام می خب پس افرادی به این 

که این مسائل طرح بشود، بیاید حالا با هزار احتیاط و مراعات جوانب مختلف  ، راه را باز کند برای اینمسیر را

که  که این مباحث هم طرح بشود. به اینها حالا یک راه مختصری بحمدالله تعالی باز شده برای این و کذا و این 

هست، شیخ خیلی عظیم است. آقای آخوند    هایی مثلاً از کتب دراسی سابق که فی کمال العظمهبالاخره بخش 

های کمی هستند؟ مثل میرزای قمیّ،  ها آدم ها نوابغ بشریت هستند. مگر اینخراسانی خیلی بزرگ است. این

این المسترشدین، مگر  مثل صاحب هدایة  آدم مثل صاحب فصول،  اینها  کمی هستند؟  نوابغ بشریت  های  ها 

هایی ها علم جلو رفته و کتاب های خود آن ها و تربیت های خود آن لیت هستند. اما صحبت این است که با فعا

کتاب  این  اول  از روز  بزرگوارها نوشتند  ننوشتند. همه مسائلی که توی درس طرح هم آن  برای تدریس    ها 

جا رسید دوستان  فرماید بحث که به اینشیخ اعظم مکاسبش اول درس ولایت فقیه را نگاه کنید می   کردند....

هایی از سه از من خواستند این را طرح کنم، طرح کردم. اجابةً له. خب حالا اگر گفته بشود که مثلاً بخش جل

بخش  بشود. آن  مقایسه  کتاب که  که علم این  فاضل می هایی  را  طلبه  دارد،  نیروافزایی  دارد،  بالا  افزایی  کند، 

ها را باید خوانده بشود. یک مباحثی است این ها حتماً کند آناش را تقویت میبرد، قوای فکری و اجتهادیمی

گویند آقا، مختاری اگر هم خواستی بخوانی برای استاد قبول است. ما هم تازه  گذارند و میبرای مطالعات می

ها را  توانی که دیگه حالا هم آنکه یک فراغی حاصل بشود که اگر نمی کنیم. ولی برای اینتو را تشویق می 
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اش را دارد،  را، این مباحث جدید را؛ خیلی خب، اختصار کن بر آن مباحث که آن نیروافزاییها  بخوانی هم این 

هم بخوان. مگر این  را  شود. بعد بیا این مباحث  شود، هیچ نقصی در تو ایجاد نمیهیچ کمبودی در تو ایجاد نمی

خواستند  ابراین یک فراغی ها است؟ پس بناش مگر کمتر از آنافزاییاش، قوت مباحث علمیتش، دانش افزایی

توانیم دوران سطح را، بزرگان گفتند بیشتر  که یک مجالی ...، چون ما بیش از ده سال نمی باز بشود برای این 

کارش کنیم؟ خب قهراً باید یک جاهایی مطالعاتی بشود. آن هم به این شکل؛  نباشد. خب این ده سال را چه

ود برای طرح سایر مباحث که بحمدالله الان حالا این فراغی است  تخییری نه الزامی تا یک فراغی حاصل بش

جا هم باز فعلاً عجالتاً یک کتاب خاصی گفته نشده که حتماً مورد بحث قرار بگیرد. هم این  که پیدا شده، آن

ل  الله حلی که پرداخته به مسائ هم آن بحوث مرحوم آیت  ،کتاب الشخص الاعتباری که بالاخره حوزه فراهم کرده

بعداً بزرگان  آقایان میاست.  ها  الله حائری دام ظله. فعلاً این بالاخره مستحدثه و هم ولایت فقیه آیت  توانند 

ها بررسی بشود،  های دیگری را ممکن است پیشنهاد بفرمایند. آنحوزه، فضلای حوزه، دلسوزان حوزه کتاب

یچ تعصبی راجع به کتاب الشخص الاعتباری ندارد.  ها افزایش پیدا کند. ما هیچ، حوزه ه ها بیاید. یعنی علم آن

گیریم که اگر امروز کتاب دیگری تعلیم بشود و گفته بشود  الله را شاهد می گیریم، حضرت بقیة خدا را شاهد می

 ... چه که ما در دست داریمکه این کتاب احسن است از این، ما حاضریم که این را کنار بگذاریم. ولی فعلاً آن 

گام اولی است، یک گام ابتدایی است. بلکه ان شاءالله این مباحث طرح بشود، روی آن فکر بشود و  و این یک  

های متعددی بحمدالله  کنند که درس ها شرکت میجا از همه فضلاء، از همه عزیزان که در این درس من همین

ند که تو هم این بحث داری. البته  فرمایند، حالا به من هم امر فرمودفرمایند، بیان میاساتید محترمی افاضه می

سالم شده دیگه حالا یک مقداری پیرمردها هم وقتی   70که واقعاً دیگه حالا من من بعد از این دو درس و این 

دوتا بحث را گفتند، بحث سومی یک مقداری شاید فشار داشته باشد. ولی حالا استمدت من الله تعالی و استعین  

ها هم  م مساعد بود که تا آخر ان شاءالله ادامه خواهم داد که ان شاءالله این بحث منه تبارک و تعالی، اگر حال

بتواند در حوزه مطرح بشود. قهراً وقتی که در سطح مطرح شد، در خارج مطرح شد، بسیاری از مسائل تا نیاید  

ث قرار گرفت، ببینید؛  که مورد بح به مبحث دراسی؛ ابعاد او و زوایا و خطایای او روشن نخواهد شد. بعد از این
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مثلاً شما نگاه کنید همین خمس جواهر، خمس راجع به انواع مکاسب شاید روزی دو صفحه، سه صفحه باشد.  

اما امروز یک کتاب است چون آمده مورد بحث واقع شده، مورد کنکاش واقع شده، مورد پژوهش واقع شده،  

جا طرح  چه که این شود که آنت. پس نه ادعا میطور اس الان شده یک کتاب. بالاخره این مباحث هم همین 

که ان شاءالله با تعاون جمعی ان  نقص است نه، بلکه یک گام اولی است که برداشته شده به امید این شود بی می

ای شاءالله این به تکامل، روبه تکامل برود، کامل بشود. فلذا تقاضا داریم که همه فضلای محترم اگر نقد و بررسی 

کار را به عهده  ها را حتماً منتقل کنند. جناب آقای اثنی عشر دام ظله که مدیریت ایناشکالی دارند، این  دارند،

گذارند. من شاهد این  کشند. مجاهدانه در این راه قدم میداشتند و بسیار و بسیار و بسیار زحمت کشیدند و می 

های علمی که وجود دارد. بررسی  ه آن کمیته کند بمسئله هستم. به ایشان منتقل کنند. خب ایشان منتقل می 

طور. بنابراین همه یک باید گفت یک عزم عمومی  شان هست همین هایی را در نظر شریف کنند، اگر جایگزینمی

خواهد  الله تبارک و تعالی برای کمک به حضرت سیدالشهداء ارواحنا فداه که میو جمعی ان شاءالله خالصاً لوجه

های تقرب هست. ان شاءالله با همین قصد  ها خیلی سوژه فش ان شاءالله محقق بشود. اینهایش و اهدا آرمان

ان شاءالله دست  قهراً  بههمه عزیزان  اشکال دارند،  دارند،  نقد  که  بزرگوارانی  و  بشوند و دوستان و فضلا  کار 

دارد، نقدی دارد، به  شود و من مطمئن هستم که هر کس فرمایشی دارد، اشکالی  ها هم شنیده می اشکالات آن

منتها  ، آنیهر وجه دلسوز حوزه هستند.  که  ها هم  با مطالبی  را  این مطالب  این هست، شما  ما هم  مطالب 

شود،  شود هم به محضر شریف شما اعزه عرض می فرمایند هم به محضر شریف آن بزرگواران عرض میمی

ی او امروز بر روی  یت حضرت حق تعالی و خلیفهچه که حق و مورد رضاشاءالله که آنواقعاً تأمل بشود و ان 

 شاءالله محقق گردد. زمین حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه هست ان 

خب این کتاب بحث اولی که در این کتاب مطرح شده به عنوان المقدمه برای دخول در بحث شخص اعتباری  

 م.  کنشاءالله تطبیق میکنم و بعد انمن حاصلی از آن را عرض می

ها به مقاصد  چنین ادیان الهی برای راهنمایی بشر و رساندن انسانبشر در اثر نیازها و احتیاجاتی که داشته و هم 

کنم.  حالا ما این سه ابزار و سه وسیله را عرض می   ،که مهمش  هعالیه یک ابزاری را فراهم کرده و محقق ساخت
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اعتبار کردند    ،ها قائل شده مثل مالکیت؛ بین هر انسانی و بخشی از اموریکی بعض اعتباراتی که برای انسان 

جا  هم ادیان الهی هم عقلای عالم مالکیت را. حالا مالکیت یعنی چی؟ خودش ابحاث طویله دارد که دیگر این

سره از  الله میلانی قدس فرمود آیت شویم ولی همه آشنا هستند به اصل مالکیت. شیخنا الاستاد میوارد آن نمی 

کربلا آمدند نجف درس شروع کردند، شش ماه در ملکیت صحبت کردند، بعد هم رها  کردند برگشتند کربلا.  

هستند بالاخره    ولی همه آشنا  ....؟؟؟ حالا ملکیت حقیقتش چی هست، مالکیت حقیقتش چی هست، آنخب  

 این یکی.  روشنی، مالکیت و ملکیت معنای

 ها و نبایدها. دو: تکالیف، باید 

 سه: حقوق.  

ها  ها را وضع کردند، قرار دادند، منشأ ایناین سه امری است که بشر تو ادیان الهی برای تنظیم حیات بشری این

 هایش محاسباتی است که بشر را به این رسانده. بعضی هایش عقل است،  هایش فطرت است، بعضیهم بعضی 

اش تحول و تطور  کم که بشر زندگیتا را داشتند بعد کم ها برای تنظیم حیات خودشان این سه خب این انسان 

ها بکنیم بلکه باید تسری بدهیم به  تا را فقط محصور در انسان شود این سه دیدند نمی ،پیدا کرد هی آمدند جلو 

تر بکنیم. فلذا آمدند  تر، ابزار تحول و فعالیت و بالندگی را فراهم که بتوانیم زندگی را آسان ها تا این غیر انسان 

این سه مطلب را از انسان تسری دادند به غیر انسان. هم در بین عقلاء و هم بین شرایع الهی که تسری دادند  

   .بینیم که این تسری واقع شدهحوزه می  ها ما در سهها فی الجمله. در تسری این این را به غیر انسان 

، اعیان خارجیه، چیزهایی که در خارج مثل این ساختمان، مثل این  ی امور تکوینی، امور متعسرهیک: حوزه 

خواهد مثلاً فی  شود یک چیزهایی لازم ندارد؟ فرش نمیمسجد. آمدند دیدند که خب مسجد که ساخته می 

خواهد،  خواهد، یک قفلی می خواهد، یک درب می چیزی زیراندازی می  زماننا، یا آن زمان هم بالاخره یک

جوری یا نه بگویند همین   ؟ها مال کی باشد؟ مال زید و عمرو و بکر باشدخواهد این ی روشنایی می یک وسیله 

ابزار  که من مالک لباسم هستم، خانه   تواند مالک بیاییم بگوییم آقا مسجد هم می  م،هست  را همام هستم این 

ای فرشش باشد، مالک قفل درش باشد، مالک درش باشد، مالک چه باشد، مالک چه باشد. دیدند همان فلسفه 
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جا بود تسری بدهند بگویند این اعیان خارجیه  جا بود این اقتضاء کرد که همان مالکیت و ملکیتی که آنکه آن

حوزه که آمدند برای اعیان خارجی مثل معابد،  توانند مالک بشوند، این یک  هم می را  ها  گوییم این هم آره ما می 

 جا آوردند.  ی دیگر آمدند همان مالکیت را این مثل مساجد و و و امثله 

کردیم  ها فرض می خب حالا که مالکیت را آوردیم کافی است یا نه باید آن باید و نبایدهایی که ما برای انسان

جا فرش دارد، فلان  د فرش دارد، معبد فرش دارد، فلانجا هم بگوییم هست؟ خب حالا مثلاً مسج امر دوم این 

طور بگذارند مندرس بشود یا بفروشد یک فرش جدید بخرد  شود، همین میابزار را دارد، حالا دارد مندرس  

جور دیگر حالا  گوید خب چه حرفی است که ما بگوییم همینگوید چی؟ میعقل عقلائی می  جای آن بیندازند.

توانند ملک خودشان را تبدیل  ها که می که ملکش شد باید باشد نتواند تبدیلش کند. عقلاء آمدند گفتند آدم 

این می   ،کنند بگوییم  بفروشند، خب  بنابراین حق    توانند بفروشند. آمدند گفتند خبها هم میتوانند  بله، پس 

خب فروخت بگوییم که حالا لازم نیست حالا دلش خواست   ،تواند بفروشد. حالا که فروختمی  ،دارد فروش 

فروشد الزامش  جور که آدمی که میگوید نه همان کند. می   حبسشبپردازد به آن مشتری دلش خواست حالا  

باید    ،درست است  ،وجه دارد، حکمت دارد   ،سفه داردجا هم حکم تکلیفی الزام فلاین  ،کنند باید بفروشیمی

کند  گفت. یا اگر یک چیزی رفت خرید برای این ساختمان، خب حال آن بایعی که این را فروخته مسامحه می

تواند  جا میجا حق دارد یا که برود مطالبه کند اینجور که آدم اینکند. این همیندهد، این روز و آن روز مینمی

ها لازم بود و  وظائف، حقوق که در خود انسان   ،ملکیت، باید و نباید  ؛د. پس دیدند همان سه مطلبمطالبه کن

ها تسریه  بدهیم به این امور، به مسجد، به محافل به این  هداد این را باید تسریها را سامان میحیات بشری آن

 ی است، این یک حوزه.ها هم بالاخره جزء حیات بشر که امور سامان بگیرد. اینبدهیم تا این 

ی بعضی از اختراعات  حوزه ، بیاید  سرایت بدهندجا هم  آنرا  تا  باید این سه   ی دومی که دیدندی دوم، حوزه حوزه

و اعتبارات خودشان را که لا واقعیة له الا الاعتبار. یعنی توی خارج چیزی نیست بتوانیم بگوییم هذا، به مسجد  

شود. این هم آمدند  خارجی ندارد، فقط اعتبار است، گفتند بله این هم می  تأصلیک    ،گوییم هذا مسجد استمی

بعداً می گفتند یک فلسفه دارد که حالا فلسفه  گوییم چرا. مثلاً فرض کنید که جمعیت خیریه، یک  هایش را 
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بانک، شرکت، آمدند یک حقایقی را که این اعتباریه  ....ها حقایقصندوق خیریه،  برای    ای را، دیدندحقایق 

یک چیزی    ش اعتبار کردند شرکت را، خود  ...ای پیدا کند آمدند گفتند ماکه کار بشر سهل بشود، بالندگیاین

ها،  ها؛ صندوق خیریه یک چیزی است غیر از آدم ها؛ بانک خودش یک چیزی است غیر آدم است غیر از آدم 

حاز، جدا،  ت منی شند اما آن یک شخصها کارگزارش ممکن است باشند چی بامیرند آن هست. این ها می آدم

ندارد، یک   أصلیبینی، مثل مسجد نیست وجود تیک شخصیت اعتباری دارد، توی خارج نگاه کنی آن را نمی

است.   اعتباری  دارد    اینچیز  مبانی  دارد،  فلسفه  است  ولی یک فرض عقلائی  است  اعتبار هم همان فرض 

کنند. خب حالا اعتبار کردند، حالا  آیند اعتبار میفی برسند میکه به یک اهداخاطر اینخاطر آن مبانی، به به

خب حالا شرکت است، ملکیت دارد یا ندارد؟ شرکت است، این    هم...  هاتا را باید برای اینبینند همان سه می

ساختمان مال کی هست؟ مال شرکت نفت است، این ابزار و آلات مال کی هست؟ مال شرکت نفت است. نه  

روند. پس  آیند و میها میمال شرکت نفت است؛ آن  ه،نفت است نه مال کارمندانش است نه مال چیمال وزیر 

جا لازم  جا هم لازم است، بعضی از حقوق آنجا هم لازم است، حقوق آنباید و نباید این خواهیم،می   ملکیت

 ی دوم.گویند لازم است، این هم حوزه است. خب این هم برای سامان دادن حیات بشری می

ی کند، وجود خارجی سوم که دیدند آن این است که بعضی چیزها که به اعتبار نیست، اعتبار جدیدی نمی حوزه

ها را هم اگر مالک بدانند ملکیت برای آن قائل بشوند حقوق  هم به آن معنایی که در اولی بود ندارد، دیدند این

ها وسیع  ی فعالیت شود، دامنهشود آسان میباید و نباید برایش قائل بشوند خیلی از کارها سهل می   ،قائل بشوند

گوید آقا این را وقف کردند  مثلاً عنوان فقراء، مستمندان، میهم آمدند اعتبار کردند گفتند بله.  را  شود، آن  می

گویند وقف ملک است،  شود مالک است بنابر مسلک کسانی که میبرای مستمندان، حالا عنوان مستمندان می

تملیک میشود ملک عنوان مستمندانخب می نه  یا  نمی.  را  کند، وصیت میکند وقف  مال من  ثلث  کند آقا 

؟؟؟، برای عنوان. و مثل  مستمند نه آن مستمند برای عنوان، این هم  عنوان، نه این مستمند نه آنبگذارید برای  

بازنشستگان مثلاً، عنوان بازنشستگان. یا حتی این فکر در بعضی از فقهای بزرگ مثل سید    ؛ سایر عناوین دیگر 

  بوده.  ودش را هم کأنّ فکرش کند که ایشان خیلی دورتر از زمان خسره که گاهی ما را اعجاب می یزدی قدس
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بیند مال زکری وجود ندارد ولی برای زکات  گوید برای زکات ولیّ امر الان میتوی زکات عروه ایشان می

تواند برای زکات  ، میدیگری  مصارفی است دیگر، الان برای زکات مالی الان نیست، نه گندمی است نه چیز 

کند؟ برای خودش؟ نه خودش بانک، از کجا، برای کی قرض می  مال قرض بکند از بازار، از حالا از هرجا، از

. حالا که زکات  دارد  کند؟ برای عنوان زکات. پس عنوان زکات ملکیت شود، برای کی قرض میبدهکار نمی 

که قرض کند یا  حق اینقرض کرد باید این قرض را بپردازد یا نه؟ پس باید و نباید هم دارد. آیا عنوان زکات 

ی  و ساختمان بسازند اموال زک عدش جیر کردند برای زکات که بأدارد یا ندارد؟ بله. یا یک جایی را ت ؟؟؟ بکند 

کند حق  جیر میأود ترمیآدم  مثل  جا. اشکالی ندارد که به عنوان زکات حق اولویت ؟؟؟  آید بگذارند این که می

که های این شاءالله بیشتر فلسفه د ان اولویت دارد، عنوان زکات هم حق اولویت دارد. خب بشر دید که حالا بع 

تواند بالنده  شود، نمیهای بشر قفل می دیدند اگر بخواهد این سه امر محصور در انسان باشد خیلی از فعالیت 

جوری است آمدند چکار کردند؟ برای عناوین،  تواند آسان باشد، چون دیدند اینتواند جلو برود، نمی باشد، نمی 

  ... بعض اعیان خارجیه کالمساجد و المعابد و و و و ؛ای که عرض کردمدر این سه حوزه برای خارج از انسان  

ی محضه که فقط و فقط وجودش به اعتبار است و لا غیر، و سه: برای عناوینی که در  و برای امور اعتباریه 

نند، او را صاحب حق  مند بدا عرف عقلائی یا عرف شرع این قابلیت را دارد که او را مالک بدانند، او را وظیفه 

به خدمت شما عرض شود که در اصطلاح ما به    ها قرار بدهند. خب اینبدانند، بیایند این سه امر را برای آن

گوییم شخص اعتباری یا شخص معنوی یا شخص  شود می ها قرار داده می غیر انسانی که این سه امر برای آن

حقیقی یا  شخص  حقیقی. اگر گفتیم مالک این ملک    گوییم شخص طبیعی و شخص ها می حقوقی. و به انسان 

طبیعی است یعنی آدم است، اگر گفتیم مالک این شیء شخص اعتباری است یعنی یا آن قسم اول است یا دوم  

ها  کنند آیا موقف شریعت در اینی مهم این است الان از ما سؤال میاست یا سوم است و هکذا. حالا مسأله 

آمدند این کار را کردند برای تنظیم حیات آمدند این کار را کردند، اما    ؟ خب عقلاء چیست؟ قبول دارد؟ ندارد

الجمله قبول دارد یا بالجمله قبول دارد؟ و این مسائلی است که خب  آیا شرع قبول دارد؟ اصلاً قبول ندارد یا فی 

شود حذف کرد؟  گی بشر میها است، مگر بانک را الان از زنداش بانک ما باید پاسخگو باشیم دیگر. خب یکی
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  ؟ جور است ها همین تواند تصرف بکند؟ شرکت تواند تصرف بکند یا نمیخب بانک آیا مالک هست؟ نیست؟ می 

این همه صندوق هاشرکت  ههم این ،  عالمی  در قوانین  که هم در عرف هم  این همه  عناوین،  این همه  ها ها، 

بینی چقدر گسترده است و  شود؟ پس بنابراین موضوع خیلی مهم است می شود یا نمی می ها داخلموضوع این

غیبت را بلد    جوری که شما باید حکم سحر را بلد باشید، حکم ؟ خب همین ها چی هستموقف شریعت در این

محرمه  مکاسب  نیست؟ در  یا درست  است  آن درست  بیع  نجاسات  باشید، حکم  بلد  را  کذب  باشید، حکم 

ها را نباید بلد باشیم؟ خب باید بلد باشیم، کجا بحث بشود؟  ها را بلد باشیم، ما این خوانیم یا چی باید اینمی

رسیم تطبیق کنیم،  دیگر ظاهراً نمیبشود. خب    شاءالله بحثجا ان ها آنخب یک فراغی درست کردند که این 

 کنم.شاءالله تطبیق آن را من فردا میبرسیم نماز، ان خواهیم می

 و صلی الله علی محمد ...  

 پایان


